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حادثه

پنجشنبه  17 مرداد  1398 |  سال هفتم |  شماره 1762

 30 بار زندان 
  »اصغرهندی« را  اصلاح نکرد  !

شــهروند|  »اصغر هندی« بازهم  از سوی پلیس 
دستگیر شــد. این متهم ســابقه دار تنها بعد از چند 
مــاه  آزادی از زنــدان، این بار به همراه ۳۰۰ گوشــی 
 مســروقه و لوازم و قطعــات در دام ماموران کلانتری

 171  تهران افتاد.  
  چندی پیش درپی وقوع چندین سرقت  مشابه تلفن 
همراه در محدوده استحفاظی کلانتری  شهید مصطفی 
خمینی، تیمی ویژه از ماموران این کلانتری رسیدگی 
به موضوع را در دستورکار خود  قرار دادند و در جریان 
تحقیقات خود متوجه شدند که در تمامی سرقت ها، 
مردی به همراه زنی جوان  به مغازه های مختلف رفته و 
با کش روی گوشی تلفن همراه مغازه دار، محل را ترک 

کرده است. 
در بررسی دوربین های مداربســته یکی از مغازه ها 
مشخص شد متهم فردی ســابقه دار است که  پیش 
از این ۳۰ بار دستگیر شــده و به تازگی از زندان بیرون 
آمده است. به دنبال اطلاعات به دست  آمده، پلیس در  
عملیاتی  »اصغر هندی« و همدستش که زن جوانی 

بود را دستگیر کردند.  
سرگرد رضا اسلام نژاد، رئیس کلانتری 171 پایتخت 
گفت: »از مخفیــگاه این متهم بالغ بر ۳۰۰  گوشــی 
مسروقه به همراه لوازم و قطعات خرد شده گوشی های 

تلفن همراه و حدود 14 گرم هرویین  کشف شد.« 
بنابراعلام مســئولان انتظامی این متهم سابقه دار 
که تاکنون بارها به دلیل جرایم مختلف به زندان  رفته 
است، بیش از 8 سال از عمرش را در زندان سپری کرده 
اســت. همچنین متهم در اعترافــات اولیه اش ضمن 
قبول سرقت های تلفن همراه به ماموران گفت:  »من 
برای هزینه زندگی اقدام به ســرقت می  کردم، بخشی 
از پول گوشــی ها را هم برای خرید مواد لازم داشتم.« 
اصغر هندی که متهم ســابقه دار و  شــناخته شده در 
بین ماموران کلانتری های مختلف سطح تهران است، 
اعتیاد شــدیدی دارد و در  پرونــده اش چندین مورد 
مالخری هم وجود دارد.  او به  خبرنگار »شهروند« گفت: 
»از خیلی ســال  پیش زمانی که جوانی 18،  19ساله 
بودم موهایم بلند بود. چهره ام هم سبزه و کمی شبیه  
هندی ها بود. به همین دلیل بود که هم محلی هایم مرا 
به اصغر هندی صدا می کردند و این لقب از همان  دوران 
با من بود.«   اصغر هندی  در این سال ها  در کنار سرقت 
مبادرت به خرید گوشی های  مسروقه از سارقان تهرانی 

می کرده و به جای گوشی به آنها موادمخدر داده است. 

ذره بین

6
شهروند| مرد جوان در نقش مسافرکش در جنوب تهران زنان را ســوار بر خودرویش می کرد و در اتوبان قم هدف نیت شــوم خود قرار می داد.در اواخر آذرماه  سال گذشته، 
پرونده های مشابهی مبنی بر آزار و اذیت تعدادی از بانوان جوان توسط راننده یک خودروی سواری پژو 405 از دادسرای امور جنایی ناحیه 27 تهران برای رسیدگی تخصصی به اداره 
16 پلیس آگاهی ارجاع شد.شاکیان پس از مراجعه به اداره 16 پلیس آگاهی، در صحبت های مشابهی به کارآگاهان گفتند: »در ساعات میانی شب ) 19-22( برای رفتن به منزل از 
محدوده های متروی نواب یا میدان راه آهن به مقصد نازی آباد سوار یک دستگاه خودروی سواری پژو شدیم که راننده آن فردی جوان حدود 30 ساله بود. پس از طی مسافتی، راننده 
از میانه راه به سمت اتوبان قم تغییر مسیر داد و به زور و تهدید با سلاح سرد مسافر را مورد آزار و اذیت قرار داد.«کارآگاهان در تحقیقات پلیسی و پایش پلاک های اعلامی موفق به 
شناسایی فردی سابقه دار و یک دستگاه پژو پارس نقره ای رنگ شدند.با هماهنگی های قضائی، متهم در یکم مردادماه در محدوده افسریه درحالی که سوار بر خودرو بود، دستگیر و به 

اداره 16 منتقل شد.

آزار و اذیت 
زنان تهرانی 
در پژوی 
شیشه دودی 

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟30 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یک از اتاق های منزل یا 
محل کار مکانهای امن را تعیین 

کنید. این مکان می تواند زیر 
یک میز محکم، یا کنار دیوار 
داخلی به دور از پنجره باشد.

آگهی ثبتی
 1۳97۳۰41۳4۳۰۰۰۰48۳ بشماره  تغییرات  آگهی  پیرو  اصلاحی  آگهی 
مورخ 1۳97/۰7/۰8 شرکت حمل و نقل جاده ای قیزیل بار شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 596 و شناسه ملی 1۰98۰۰211۰9 در بند 2 آگهی ، 
سهم الشرکه آقای میر علی موسوی ششصدو هشتاد هزارریال صحیح می باشد 
که اشتباهاً هشتصدو شصت هزارریال قید گردیده است که بدینوسیله اصلاح و 

جهت اطلاع عموم آگهی می گردد .
 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی )560651(
___________________________________

سهامی  ایرانیان  احمر  هلال  بازرگانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 45۳5۰6 و شناسه ملی 14۰۰4۰19۳۰۰ 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1۳98/۰2/1۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع 
اصلاح  اساسنامه  در  مربوط   2 ماده  و  الحاق  شرکت  فعالیت 
انواع محصولات معدنی  توزیع  و  تهیه  فروش،  و  . -خرید  گردد 
و مواد آلی، - خرید، فروش، تولید، توزیع و استفاده از ظرفیت 
خالی کارخانجات داخلی و خارجی مواد اولیه، محصول نهایی و 
)خوراکی،  سلامت  حوزه  آلات  ماشین  و  بندی  بسته  ملزومات 
ای،  تغذیه  مکملهای  بهداشتی،  آرایشی،  داروئی،  آشامیدنی، 
پزشکی،  ملزومات  و  تجهیزات  نوزادان،  غذاهای  و  شیرخشک 

دندانپزشکی، آزمایشگاهی و مواد تحت کنترل(. - انجام مطالعات 
و ارائه طرح های گردشگری و صنعت توریسم بالاخص توریسم 
درمانی در مقیاس های محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی. - 
اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فرآوری مواد معدنی. - اجرای 
کلیه پروژه های ابنیه سبک و سنگین، راه و باند و پل، تاسیسات 
و مبلمان شهری، ابنیه و تاسیسات صنایع آب و فاضلاب، مراکز 
درمانی و بیمارستانی در سراسر کشوردر صورت لزوم پس از اخذ 

مجوز های لازم . 
سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )560104(
__________________________________

رضوان  شهر  آبادگران  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
شناسه  به   528944 ثبت  شماره  به   1۳97/۰4/۳1 درتاریخ 
گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14۰۰77۳۰94۳ ملی 
میگردد.  آگهی  عموم  اطلاع  زیر جهت  به شرح  آن  که خلاصه 
موضوع فعالیت :پیمانکاری و مدیریت ساخت در زمینه رشته های 
تاسیسات  نیرو،  معدن،  و  صنعت  ترابری،  و  راه  آب،  ساختمان 
و تجهیزات، ارتباطات، کشاورزی و نفت وگاز. طراحی، نظارت و 
بنا، تاسیسات،  از احداث  اجرای کلیه پروژه های ساختمانی اعم 
محوطه سازی، پل سازی، راهسازی و ساخت و احداث کارخانجات 

فاضلاب  و  آبرسانی  شبکه های  ایجاد  و  تولیدی  و  صنعتی 
شهری. لوله کشی گاز و کلیه تاسیسات حرارتی و برودتی. تهیه 
برون  و  شهری  درون  راه های  کلیه  ترافیکی  تجهیزات  نصب  و 
و  حقیقی  اشخاص  کلیه  با  مشارکت  و  فروش  و  خرید  شهری. 
تجاری  و  مسکونی  واحدهای  ساخت  امر  در  بانک ها  و  حقوقی 
صادرات و واردات و تهیه و تولید و فروش مصالح ساختمانی و 
تاسیساتی و کلیه مواردی که با موضوع شرکت مرتبط باشد. عقد 
قرارداد مشارکت در ساخت، مدیریت ساخت و پیمان مدیریت 
ساختمان های درون شهری و برون شهری با کلیه شخصیت های 
حقیقی و حقوقی. ارائه و انجام خدمات پژوهشی، مستندسازی، 
کنترل پروژه. برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس و کارگاه های 
مراجع  از  لازم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  آموزشی. 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-
)ریحانی(- محمدی  برادران  شهید  شمالی-خیابان  مجیدیه 
-72- (-پلاک  غربی  مهدوی)سهراب  شهیدحمیدرضا  خیابان 
طبقه دوم-واحد 1۰ کدپستی 167474۳4۳4 سرمایه شخصیت 
میزان  نقدی  ریال  مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰  از  است  عبارت  حقوقی 
شماره  به  فخرالدین  علی  آقای  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  سهم 
الشرکه  سهم  ریال   9۰۰۰۰۰۰۰ دارنده   ۰۰7۰۰24۰۰6 ملی 

دارنده   18814865۰8 ملی  شماره  به  فخرالدین  احمد  آقای 
علی  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال   1۰۰۰۰۰۰۰
فخرالدین به شماره ملی ۰۰7۰۰24۰۰6و به سمت نایب رئیس 
به مدت  به سمت مدیرعامل  و  نامحدود  به مدت  هیئت مدیره 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
احمد فخرالدین به شماره ملی 18814865۰8و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و 
قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 
و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار شهروند جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )560112(
___________________________________

آگهی مفقودی
15ایران547  پلاک  شماره  به  نیسان  ون  سبزکامیونت  برگ 

شاسی  شماره  و   494696 موتور  شماره  و   52 س 
NAZPL14۰TBL195848 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
___________________________________

آگهی مفقودی
برگ سبز پراید صبا به شماره پلاک ۳5 ایران ۳۳2 ل 11 به 
 S141122786۰1۳74 شماره موتور 12۳۰۳۰ و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
___________________________________

آگهی مفقودی
برگ سبز  پژو  هاچ بک 2۰6TU۳ به شماره پلاک 15 ایران 
و شماره شاسی   165A۰1۳۳۳4۳ موتور و شماره  ه 9۳   811
NAAP۰۳EE4HJ5۰۳4۰5 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
___________________________________

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی به نام روح اله کمانه آذری به شماره کارت 
1۳6۰682۳41رشته  ملی  کد  و   ۳94612۰2 دانشجویی 
حسابداری از دانشگاه نبی اکرم )ص( تبریز مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

شهروند|  سارق ناشی طلافروشی میدان تجریش دستگیر شد. این زن ۳5 ساله با 
یک اسلحه بادی و شوکر قصد داشت  هزار سکه طلا را با تهدید از صاحب مغازه سرقت 
کند، اما با حضور به موقع ماموران کلانتری دربند در محل حادثه این زن دستگیر شد. 

این حادثه روز سه شــنبه در ارگ تجاری نزدیک میدان تجریش رخ داد. ماموران 
پلیس از طریق سامانه هشدار طلافروشی در جریان حادثه قرار گرفتند و با حضور به 

موقع در محل حادثه، زن سارق را در همان مغازه طلافروشی دستگیر کردند. 
مرد طلافروش در اظهاراتش به ماموران گفت: »در مغازه طلافروشی ام نشسته بودم 
که زنی ۳5 ســاله وارد مغازه شده و ابتدا قیمت چند قطعه طلا را از من پرسید. چند 
دقیقه بعد این زن یک کلت کمری از کیفش درآورد و شــروع به تهدید کرد و از من 
خواست 1۰۰۰ سکه طلای بهار آزادی به او بدهم، من هم بلافاصله سامانه مها را فعال 

و مدتی این زن را معطل کردم تا پلیس برســد.«  زن جوان که پس از دستگیری از او 
یک دستگاه شوکر الکتریکی و یک اسلحه ساچمه زنی مشابه کلت کمری کشف شده 
بود، در اعترافاتش به ماموران گفت: »من آرایشگر هستم و هیچ وقت تاکنون دست به 
چنین کارهایی نزده بودم. کارم خوب است و خانه ای هم در شهرک غرب دارم، نیازی 
به این پول ها ندارم، اما برای حفظ جان خودم و خانواده ام مجبور به این کار شــدم.« 
او در ادامه صحبت هایش گفت: »چند وقت پیش دوستم و نامزدش به طرز عجیبی 
رفتارشان تغییر کرد. حرف های عجیبی می زدند، بعد هم چند روز پیش من را تهدید 
کردند که از یک مغازه طلافروشی سرقت کنم، تا جان مادر و خواهرم در امان باشد. 

درواقع من برای این که به مادر و خواهرم آسیبی نرسد، این کار را انجام دادم.« 

 ماجرای فیلیپ که از شرور مازندرانی
 کتک خورد ناگفته هایی شیرین دارد

 روایت حسین
  از رفاقت با

 گردشگر آلمانی

فیلیپ در آخرین پســت اینســتاگرامی اش درباره ایران و ایرانی چنین 
نوشت: »حدود 10 روز پیش عده ای جوان ســفر خوب من در ایران را به شیوه 
وحشــیانه ای خراب کردند. کنار دریای خزر کمپ کرده بودم که به من حمله 
کردند. صورتم بشدت آسیب دیده و فکم هم شکسته است. یک قطعه استیل 
در فک من کار گذاشته اند و دکتر ها گفته اند یک ماه طول می کشد تا حالم خوب 
شود. می خواهم بگویم خبر مهمی که وجود دارد این است که این حادثه هیچ 
تغییری در ذهنیت من ایجاد نکرد، اجازه نمی دهم این زمان خوبی که با مردم 

فوق العاده ایران سپری شد، به خاطر عده ای جانی جوان تحت تأثیر قرار بگیرد. 
به هیچ وجه اجازه نمی دهم ذهنیت من را عوض کند. می خواهم از همه کسانی 
که در این مدت با کلمات زیبایشان با من صحبت کردند و از همه ایرانی هایی که 
با تمام احساسات از من بابت این حادثه عذرخواهی کردند، تشکر می کنم. واقعا 
نمی توانم جواب تک تک آنها را بدهم، چون تعداد پیام ها زیاد است، اما باز هم 
تاکید می کنم تجربه فوق العاده ای از فرهنگ ایرانی داشتم و هیچ خاطره بدی از 

سفرم به ایران در ذهنم نماند.  

تجربه فوق العاده ام در ایران را فراموش نخواهم کرد

شهروند|  ماجرای ضرب و شتم یک گردشگر آلمانی و ســرقت اموالش، درنهایت به تقدیر 
و تشــکر او از عملکرد پلیس و مردم کشورمان ختم شد. این پســر جوان آلمانی که چند روزی 
می شد با دوچرخه به ایران ســفر کرده بود، در نشتارود مازندران گرفتار چند شرور سارق شد و 
نه تنها تمام اموالش را بردند بلکه بشــدت هم کتک خورد و راهی بیمارستان شد. این توریست 
که به تازگی از بیماری ســرطان نجات یافته بود، در بیمارستان تهران بستری شد و پس از مداوا 
ایران را ترک کرد. با این حال فیلیپ و خانواده اش درنهایت از عملکرد پلیس  و رسیدگی ویژه به 

این پرونده و همچنین مردمی که بعد از این حادثه از او دلجویی کردند، تقدیر و تشکر کردند. 
چند روز پیش بود که یک دوچرخه سوار آلمانی که مدت ها درگیر بیماری سرطان بود، راهی 
ایران شد. او که به تازگی از بیماری اش نجات یافته بود، تصمیم به جهانگردی با دوچرخه گرفت 
و در این مسیر از نقاط شمالی ایران عبور  کرد اما در نشــتارود مازندران درگیر اتفاقی تلخ شد. 
شــروران هم اموالش را بردند و هم او را بشــدت کتک زدند تا جایی که فیلیپ را در بیمارستان 
بستری کردند. این دوچرخه سوار شب چهارشــنبه، 2 مرداد، در حال عبور از شهر نشتارود در 
نزدیکی تنکابن مازندران بود که مورد حمله 6 نفر ناشــناس قرار گرفت و پس از ضرب و شتم، 
وسایلش نیز به ســرقت رفت. وی بشدت از ناحیه صورت آســیب دید و دچار شکستگی فک و 
دندان شــد. او موضوع را به پلیس اطلاع داد و بعد از آن نیز به بیمارستان شهید رجایی تنکابن 
منتقل شد. این ماجرا به سرعت به فرمانداری و نیروی انتظامی تنکابن اعلام شد و با ورود سریع 
به ماجرا تمام افراد مهاجم دستگیر شدند. این در حالی است که اموال مسروقه هم به صاحبش 

بازگردانده شد.
از طرف دیگر این دوچرخه سوار آلمانی با پیگیری های مسئولان استانی به تهران منتقل شد 
و در بخش VIP بیمارســتان خاتم  الانبیاء بستری شد تا برای درمان بهتر و جراحی شکستگی 
فک تحت مداوا قرار گیرد. بلافاصله بعد از این ماجرا از این شــخص و خانواده او دلجویی صورت 
گرفت تا این اتفاق تلخ باعث نشود تصویر منفی از ایران در ذهنشان باقی بماند. در ادامه مادر این 
دوچرخه سوار آلمانی خودش را به ایران رساند و با حضور در مقر پلیس تنکابن، از عملکرد پلیس، 

رفتار آنها با فرزندش و پیگیری سریع این ماجرا تقدیر و تشکر کرد. 
بر اساس اعلام پلیس، این گردشــگر برای انجام اقدامات درمانی بیشتر به تهران منتقل شد 
ولی حال عمومی وی خوب بود. همچنین 6 شــروری که به این توریســت آلمانی حمله کرده 
بودند، درست یک روز بعد از حادثه دستگیر شدند و همگی اعتراف کردند که کارشان زورگیری 
از مردم است که در یکی از طعمه هایشــان با این گردشگر مواجه شدند. همچنین برخی از این 

زورگیران سوابق زیادی در پرونده های قضائی خود دارند. 
یکی از متهمــان در بازجویی های پلیس و در اعترافات خود گفت: »چند وقتی می شــود که 
با همدســتی هم از مردم زورگیری می کنیم ولی اصلا به دنبال توریست های خارجی نبودیم. 
این مرد را هم از قبل نمی شناختیم. وقتی جلوی او را گرفتیم و می خواستیم از او سرقت کنیم، 

متوجه شدیم که خارجی است.«

سرقت از طلافروشی برای حفظ جان مادر و خواهر

دستگیری زنی با هفت تیر و شوکر در تجریش

برای دلجویی و نشان دادن فرهنگ اصیل ایرانی، تمام تلاشش را کرد. گشت و فیلیپ 
را پیدا کرد، با او صحبت کرد و درنهایت هم زیورآلاتی با نماد کمپین شان برایش ساخت. 
حسین صالحی، همان جوانی است که بعد از باخبر شدن از حادثه ای که برای فیلیپ، 
گردشگر آلمانی در نشــتارود مازندران اتفاق افتاد، او را پیدا کرد تا از او دلجویی کند. با 
این حال فهمید که فیلیپ به هیچ عنوان ذهنش نسبت به فرهنگ ایران و ایرانی تغییر 
نکرده و دوست دارد که دوباره به ایران سفر کند. فیلیپ در پیج اینستاگرامش هم از این 
جوان ایرانی و خونگرمی و هدیه اش تشکر کرد. حسین صالحی در گفت وگو با خبرنگار 

»شهروند« از ماجرای آشنایی اش با فیلیپ و صحبت هایی که با او داشت، گفت:  
چطور فیلیپ را پیدا کردی؟

من همان روزهای اولی که این اتفاق برای فیلیپ افتاد، از طریق یک خبرگزاری در 
جریان این ماجرا قرار گرفتم و همان لحظه اولی که خبر را خواندم، تصمیم گرفتم این 

گردشگر را پیدا کنم. 
چرا می خواستی او را پیدا کنی؟

وقتی متوجه شدم که او به بیماری ســرطان مبتلا بوده و برای کمپین سرطانی ها 
فعالیت می کند، ترغیب شدم تا او را پیدا کنم. من خودم پدرم را بر اثر بیماری سرطان 
از دست دادم و ایشــان برایم یادآور پدرم بود. برای همین او را پیدا کردم و اصرار داشتم 
هرطور شده برایش کاری انجام دهم. دلم نمی خواست او ذهنیت بدی در مورد ایران و 
ایرانی داشته باشد. می خواستم نشان بدهم که آن عده شرور، نماینده فرهنگ ما نیستند 

و ایرانی ها را با آن چند نفر مقایسه نکند. 
نخستین بار چطور با او ارتباط برقرار کردی؟

نخستین بار او را در اینستاگرام پیدا کردم. برایشان پیام گذاشتم. اتفاقا یک دوست 
خبرنگار دارم که آلمانی است. از او خواستم برای فیلیپ توضیح بدهد که می تواند به من 

اعتماد کند. او هم این کار را کرد. فیلیپ هم به من اعتماد کرد و توانستیم با هم ارتباط 
برقرار کنیم. 

چه صحبت هایی میان شما و او رد و بدل شد؟
از او عذرخواهی کردم. گفتم فرهنگ ما ایرانی ها اصلا این طور نیست. فیلیپ هم گفت 
که چیزی برای عذرخواهی و شرمندگی وجود ندارد. اتفاقی که افتاده ذره ای در دیدش 
نسبت به فرهنگ ایرانی و میهمان نوازی آنها تاثیری نداشته است. فیلیپ گفت که این 
اتفاق به هیچ عنوان لذتی که از سفر در ایران داشته را کم نکرد و گفت که آدم قوی است و 

سختی های زیادی کشیده که این اتفاق در مقابلش هیچ است. 
هدیه هم برایش فرستادی؟

بله. من در کار ســاخت زیورآلات دست ســاز در اصفهان هســتم. به او گفتم برای 
عذرخواهی و این که نشــان بدهم ایرانی ها چقدر بخشــنده و میهمان نواز هســتند، 
می خواهم هدیه ای به او بدهم. گفتم دوست داری نمادی از دوچرخه ات یا حتی خودت  
را بسازم. او اول باور نکرد، ولی بعد گفت می خواهد نمادی از کمپین شان که مربوط به 
سرطانی هاست داشته باشد. من هم آن نماد را ســاختم و وقتی فیلیپ در تهران بود، 
برایش فرستادم. اول می خواستم خودم شخصا به دیدارش بروم، ولی نتوانستم و برایش 

توضیح دادم. 
فیلیپ به آلمان برگشته؟

بله. سه شنبه شب گذشته به آلمان برگشت. خیلی اصرار کردم به اصفهان بیاید، ولی 
گفت که باید به مونیخ برگردد تا کمی استراحت کند. وسایلش را تجهیز کند و دوباره به 
سفرش ادامه بدهد. اما قول داد که باز هم به ایران برمی گردد و این اتفاق باعث نشده که از 
ایران فراری شود. او گفت که ایران را خیلی دوست داشته است و بعد از این اتفاق خیلی ها 

کمکش کرده اند که جای تشکر دارد. 

فیلیپ، ایرانی ها را دوست داشت


